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  )6(به سومين کنگره حزب) توفان(گزارش سياسی هيات مرکزی حزب کار ايران

ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی اعمال نفوذ امپرياليستی در رقابت و تبانی با 
  يکديگر بر ضد طبقه کارگر و خلقهای جهان و دول مستقل

  
  

   مکمل مبارزه ايدئولوژيک امپرياليستها ست    ،ابزار کودتای خزنده 
، نخست فشار اقتصادی. اين کودتا بر چندين ستون استوار است. از روشهائی که  در درجه نخست امپرياليست آمريکا مورد استفاده قرار داد کودتای خزنده است يکی 

سازمانهای عظيم جاسوسی ، انی، ايستگاههای راديوئی و رسانه های همگ، ماهواره هجوم ايدئولوژيک و تبليغاتی از طريق شبکه اينترنت ديگرو، سپس فشار سياسی
و بر پائی سيستم مخابرات مستقل زير لوای تبادل خبر از طريق افراد علاقمند غير حرفه ای به رشته مخابرات و يا خبرنگاران و فيلمبرداران آماتور که هميشه 

 را ديوانه “خطرمرگ“يسم خرج کرده و از مال پدری ميخورند و سربزنگاه همه جا حضور فعال دارند و بدون چشم داشت و حاتم طائی وار ازجيبشان بنفع امپريال
ری سياهی لشگر، و برای جلب افکار عمومی و جمع آه اندکالاهائيکه مردم سالها بعلت کمبود طالب آنها بودوسيع  توزيعتوزيع پول و يا و يا ، وار به جان ميخرند

ريدن و اجير کردن برخی از مهره های ضعيف حاکميت با وعده تامين آتی زندگی آنها و دادن امان نامه در ارکان دولتی و دادن رشوه و خايجاد تزلزل جنگ روانی و 
 از راه تبليغات و شرفيابی خدمت روسای ممالک بزرگ ، از دزدها و عناصر تحت تعقيب و ناراضی و آماده خيانت“قهرمانان ملی“ خريدن و ساختن ،به آنها

 اجير کردن پاره ای روشنفکران آشفته فکر و خود فروخته با هندوانه گذاردن به زير بغل آنها و تقويت غول خفته ،بت به آنهاامپرياليستی و ابراز تمکين نس
ين اندوويدوآليسم در آنها با اين شگرد که آثار بی ارزش آنها شايسته دريافت جايزه نوبل است و حاکميت غير دموکراتيک تا کنون مانع بوده است که بشريت به ا

دخالت مستقيم ،  بزرگ کردن آدمهای بی شخصيت و ايجاد اعتبار بين المللی برای آنها تا به موقع به جبهه کودتا بپيوندند،استعدادهای خفته و سرکوب شده آنها پی برد
رد کردن هزاران هزار آدمهای تعليم ديده و آماده ، وا، جلو انداختن سازمان ملل برای آماده سازی افکار عمومیسياستمداران امپرياليست در امور داخلی اين ممالک

، فعال کردن مهره های خفته برای خرابکاری در از خارج که تشخيص آنها از ساکنين بومی به سختی مقدور است و ايجاد يک سازمان قدرتمند موازی با دولت حاکم
وعده ، آرزوها و اميال مردم و تبليغ تحقق آرزوهای آنها و  شناسائی خواستها، استفاده از نقاط ضعف حريف ودرون و گردش به موقع برای تکميل جنگ روانی

 به دولت مرکزی در داخل، بمب ، فشار تجزيه طلبان، آمادگی تجاوز مسلحانه از خارجساختن بهشت برين در صورت پيروزی در انتخابات و يا کسب قدرت سياسی
که تا کنون توسط امپرياليستها انجام شده و در آينده نيز انجام خواهد شد تا حکومتهای مترقی و يا حکومتهای پاره ای از اقداماتی است ... گذاری و ايجاد رعب و

اين کودتا برای آنها کم خطر است زيرا از پائين با . ارتجاعی ديگر را که زير نفوذ مستقيم آنها نبوده بيک امپرياليست رقيب سواری ميدهند بی ضرر و سترون نمايند
مهم اين است که از همان لحظه نخست جنبش اعتراضی .  و از بالا توسط همه امکاناتی که از آن ياد شد بکار گرفته ميشود، متشکل و مصمم،حداقلی سازمانيافتهفشار 

قدرت گرفتن “ خطر“ردن مردم که از همه امکانات تجهيزاتی و مالی خارجی برخودار است با سرايت دادن بيماری ايدئولوژی ليبراليسم بورژوائی و زمين گير ک
، “، سبز و آبی و صورتیانقلاب زرد“ و “ نارنجیانقلاب“ جنگ روانی و تبليغاتی با .نيروهای انقلابی و يا کمونيستی را به حداقل رسانده و آنها را منفرد ميکنند

رنگ مد شده را بهتر از صد نطق . اميزندميبا نيرنگها بيشتر در ها نيز “ رنگ “ از جنبه بصری،ز ميشود چون برای فريبا آغانقلاب همه رنگها بجز رنگ سرخ 
ئی ، اين نبرد در سطح بالاروند کسب قدرت سياسی در عرصه هائی جريان مييابد که از دسترسی طبقه کارگر خارج است. رنگ شده ميتوان فهميد و سرتکان داد

 قدرتمند و واحدی دارد  فرماندهی جهانی و،ضد انقلاب. ه فشار کنترل شده برای تهديد رقيب استهاست و فشار مشتی پائينيهای سازمانيافته و هميشه بيکار در صحن
 اين روشی است که امپرياليستها تا کنون با موفقيت البته نه در همه جا اعمال . و منفور برخوردار استدو از همه امکانات برای پيروزی و انفراد حاکميتهای مستب

البته اگر چنين روشی طولانی شود و يا با موفقيت همراه نباشد از تجاوز مستقيم نظير آنچه در عراق اتفاق افتاد و يا تجاوز  . عمال ميکنندکرده و در آينده نيز ا
رويگردان سرپوشيده  و عبور دادن هزاران نفر از مرزهای غير قابل کنترل به داخل کشور مفروض نظير رويدادهای رومانی بياری مجارها و يوگسلاوها نيز 

که شرط اجرايش برسميت شناختن تماميت ارضی و حاکميت ملی اين “ در اروپا همکاری و امنيت کنفرانس برای “در يوگسلاوی تمام تعهدات مشترک . نيستند
ر مياورند و نمايندگان اروپا و لهستان را کشورها بود لگد مال ميشود ولی در مورد اوکرائين اين موافقتنامه را بيکباره از داخل کشوها و بايگانی های خاک خورده بد

در اينجا نزاع بر سر تفوق در . آنها در همه عرصه ها کار را به پيش ميبرند و در شرايط مناسب ابزار مناسب آن شرايط را بر ميگزينند. راهی اوکرائين ميکنند
 خوب .هستند“ رفراندم“و “ دموکراسی“ آلت دست اين سياست ميشوند و قربانی مردم. اروپای شرقی و تسلط برای بازارهای آن ميان روسيه و اروپا و آمريکاست
  . درج کرده است توجه کنيم2004 دسامبر 17  خود مورخ 947 در شماره “شهروند“است که باسنادی که اخيرا از جانب آسوشيتد پرس منتشر شده است و نشريه 

کراين، ويکتور يوشچنکو با و کمک رسانده است، تا رهبر مخالفان دولت اکراينوا در ی سياسی سازمانها ميليون دلار به65 بوش در دو سال گذشته بيش از دولت“
 دهندگان نشان دهد که يوشچنکو برنده انتخابات رياست یرا برگزار شده در ميان ی های تماس برقرار کند و در عين حال کمک شود تا نظرسنجآمريکارهبران 
  . ماه گذشته بوده استیجمهور

....  
 آمريکا که آموزش در امور ی و متحد با جمهوريخواهان و دمکرات هاهمسو یيا گروه ها" یبنياد کارنگ" مانند ی اغلب موارد، اين کمکها از طريق سازمانهايدر

  .سال شده است مستقل اری خبرمنابع ی دهند و يا به وسيله بعضی را تشکيل می حقوق بشری کنند، يا فروم های میسازماندهانتخابات را 
......  
در اين زمينه ريچارد بوچر، . ين مصرف کرده استئکراو در ای و کمک مالپول گذرا و سريع به اسناد و مصاحبه ها نشان مي دهد که آمريکا تا چه اندازه ینگاه

 شود تا يک انتخابات ی انستيتوها و نهادها پرداخت مبه ی روندی رسد، بلکه طی ما به دست خود کانديداها نمیکمک مال" : گويدی آمريکا مخارجه وزارت یسخنگو
  .."منصفانه و آزاد برگزار گردد

...  
" ی دمکراسیبرقرار " ی برنامه های اجرای خود را برای کمک مالدلار ميليون 48 امور خارجه آمريکا يک گروه از کارشناسان اين وزارت خانه و بالغ بر وزارت

 مادلين آلبرايت آمريکاوزير امور خارجه سابق . گذارده است  National Democratic Institute" ی دمکراسی ملموسسه"  در اختيار 2003در جهان، در سال 
  “....را به عهده دارد" ی دمکراسی ملموسسه"رياست هيئت مديره 

  ).2004 ماه دسامبر 17تد پرس منتشره در نشريه شهروند ت کلی مفسر آسوشي نوشته مِ“کمکهای مالی آمريکا به گروه های مخالف دولت اوکرائين“نقل از مقاله (
 و ماشين دولتی رسوخ کرده است و با اتکاء به حضور سنتی تاريخی آنها در ايران از ، در دستگاه سرکوبدر مورد ايران نيز امپرياليست آمريکا در دستگاه حکومت

، دشمنان ، آلمان و صهيونيستهای اسرائيل نيز عوامل خويش را دارا ميباشندتهای فرانسه و انگلستاندر کنار امپرياليست آمريکا امپرياليس. نفوذ زيادی برخوردار است
رژيم جمهوری اسلامی به خاطر ماهيت ارتجاعی و خيانتهای . مردم ايران از امکانات ماهواره ای و تبليغاتی که امپرياليستها در اختيارشان گذارده اند برخوردارند

 آخوندها ی ،در صورت بروز بحران.  مورد نفرت عمومی است و از پايگاه طبقاتی نازکی در ايران برخوردار است که متشکل و مسلح استمتعدد ضد ملی بشدت
های اساسی ، استقلال و عدالت اجتماعی اين خواسته  دموکراسی،مردم ايران حداقل خواهان آزادی. خريده شده فورا تغيير روش داده و بسياری از آنها فراری ميشوند

، تحقق حقوق ، آزادی تشکلهای سياسی و حرفه ای، آزادی بيان و عقيدهآنها بارها برای رفع سانسور.  تحقق ببخشندنانقلاب شکوهمند بهمن هستند که نتوانستند به آ
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. واستهای دموکراتيک بورژوائی قربانی دهند بورژوائی، مجازات قاتلين قتلهای سياسی به نمايشات خيابانی پرداخته و آماده اند حتی برای تحقق اين خبشر
.  خطر اين را که شارلاتانهای سياسی و افراد مشکوک را به صف نخست رهبری پرتاب کند محتمل کرده است،سرخوردگی آنها از حرکت اصلاح طلبان حکومتی

مپرياليستی برای سرنگونی ضد انقلاب سياه و حاکم داخلی نخست با تشبثات ضد انقلاب طرد شده ا. اين رهبران سالهاست که برای چنين روزهائی آموزش ديده اند
منفور صورت ميگيرد تا راه را برای نفی تصميم انقلابی مردم ايران در انقراض دودمان “ همه با هم“و يا “ همه پرسی“نفی دست آوردهای انقلاب زير عنوان 

بايد در يک . ا تبليغ ميکنند که خلع شاه و شاهنشاهی از ايران دموکراتيک نبوده و مورد قبول نيستآنه. هموار کندپهلوی و به گور سپردن سلطنت در ايران مجددا 
بخت سلطنت را   ... ی لهستانی و “لخ والسا“انتخابات دموکراتيک زير نظر آمريکا و اروپا از طريق سازمان ملل متحد و ساير مراجع جهانی مورد تائيد آنها از جمله 

آنها چنين جا ميزنند که گويا اين مراجع جهانی امپرياليستی و نوکران . و آنقدر آزمود تا مردم از خستگی استفراغ خويش را دوباره نوش جان کنند. بار ديگر آزمود
 عاشق چشم ابروی زيبای آنها.  بی طرف و دموکرات هستند و قلبشان برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در ايران ميزند،، غارتگر ومداخله جوکراواتی آنها

سلطنت طلبان و اين مراجع جهانی غارتگر و استعمار طلب که رفتارشان را در سرکوب ملتها ديده ايم به رای مردم ايران هرگز اهميت نميدهند و . ايرانی ها هستند
م سلطنتی بايد در شرايطی صورت گيرد که نيروهای انقلابی امکان طبيعتا اين همه پرسی يا رفراند. اين رای را تا زمانيکه به نفعشان نيست برسميت نخواهند شناخت

  . بسيج و تبليغات کافی نداشته باشند
آنها از تسليم به موقع و حسابشده ارتش در زمان انقلاب به آخوندها تا از تعميق و گسترش انقلاب و پيگيری آن ممانعت کنند تا رهبری آخوندها در آن تامين شود 

امکانات آنها در مقابل تجهيزات عظيم جهانی نوکران امپرياليست که مشتی روشنفکر مايوس و آواره و بيکاره را فريب داده و با رهبران ايرانی . دبسيار آموخته ان
د بخشی از اپوزيسيون داخل مسلما عوامل خود فروخته و کارکشته دشمن تلاش خواهند کر. تبار آمريکائی شده و آموزش ديده به ايران ميآيند ذره ای در مقابل درياست

حتی آنها تا جائی پيش خواهند رفت تا بخشی از حاکميت را با وعده امان نامه و حفظ . مذهبی را جلب کنند-ايران چه مراجع روحانی و چه مراجع و شخصيتهای ملی
که مرز تمايزی با “ همه پرسی“خواست آنگونه . سوی خود بکشندمذهب و احترام به مذهب که بيکباره از سنن غير قابل انکار و ژنتيکی مردم ايران خواهد شد به 

که جمهوری غير مذهبی را “ همه پرسی“ خواست آنگونه .را طرح نکند يک خواست امپرياليستی استمردمی گزينش جمهوری لائيک حداقل سلطنت طلبان نکشد و 
خواست زحمتکشان و کارگران و ين حرکت لال شود و آنرا مسکوت بگذارد و در مقابل دورنمای ادرمقابل حکومت ولايت فقيه کنونی طرح نمايد ولی در پيرامون 

که “ همه پرسی“خواست آنگونه ، يک خواست ليبرالی و ضد منافع اکثريت مردم ايران يعنی زحمتکشان شهر و روستاستعدالت اجتماعی از هم اکنون سکوت کند 
مراجع “زير نظر “ انتخابات آزاد“د و ميخواهند در عراق هستن“ دنيای آزاد“و ارزشهای “ حقوق بشر“پياده کردن تکليفش را با امپرياليستهای جنايتکار که درگير 

ه اند پوشاند“ دنيای آزاد“ و “ مراجع بين المللی“نند و امضاء کنندگان شاهپرست طرح زير جلکی آنها را در هاله ای بنام در کشور تحت اشغال برقرار ک“ بين المللی
برگذاری چنين انتخابات فرضی و خوشخيالانه در حاليکه قدرت .   مردم ايران و نيروهای مترقی و دموکرات نيست و نميتواند مورد تائيد حزب ما باشدخواست

 يا طرد مجدد سياسی و اهرمهای سرکوب در دست رژيم است توهمی بيش نيست چنانچه مردم مجددا رای به بر چيده شدن نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی و
سلطنت بپردازند و جمهوری سوسياليستی و يا حداقل جمهوری دموکراتيک و انقلابی مردمی را طلب کنند آنگاه بوقهای تبليغاتی به صدا در ميآيد که در انتخابات تقلب 

. ه جدائی خواهند کرد و جنگ روانی آغاز خواهد شدتجزيه طلبان کرد و آذری و عرب و بلوچ که نوکر جرج دبليو بوش و آريل شارون هستند تهديد ب.  شده است
 به خيابان ميآورند و به تحريک افکار “شهدا“ را از بيمارستانها و يا قبرستانها با ياری افراد سازمان امنيت داخلی و يا خارجی بنام “مرده ها“مانند رومانی و کويت 

در “نيستهای همدست امپرياليست با وعده اشغال چند مقام نان و آبدار با پشتک وارو زير عنوان ، رويزيو“چپ“سازمانهای صهيونيست ساخته ی . عمومی ميپردازند
  .  تسليم طلبی خويش را توجيه خواهند کرد“  در شرايط خطير کنونیخدمت منافع ملی

آنها در پی آن هستند که نخست يک جنبش ليبرالی در . در مورد ايران کادرهای سياسی آموزش ديده دانشگاهی توسط آموزگاران آمريکائی در آمريکا حضور دارند
جمع آوری امضاء برای رفراندم بی دورنما که معلوم نيست چند هزار تای آن جعلی و از همين نوع . بوجود آورند ايران ناراضی و سرخورده از جنبش اصلاح طلبی 

 صورت گيرد و “همه پرسی“استهای زحمتکشان با اين دستآويز که نخست بايد طرح شعارهای ليبرالی و کنار گذاردن خو، مرده های از قبر در آورده است
و طرح مسئله ملی و حقوق رد به امپرياليسم و، از زير طرح خواستهای عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان و برخشعارهائی طرح شود که مقبوليت عمومی دارد

گذشته خود که ميگفتند انتخاب نوع حکومت را بايد به بعد از تغيير رژيم محول کرد به استراتژی جديدی  آنها از استراتژی ورشکسته .فرار ميکنندخلقها در ايران 
 در چهارچوب اعلاميه “اکثريت“ با حکومت “نظام دموکراسی ليبرالی“بر اساس اين استراتژی فراخوانی مبتنی بر . متوسل شده اند که ماهيتا با قبلی فرقی ندارد

اين فراخوان از شاهپرستی دم نميزند که .  که در مورد آينده حکومت ايران يعنی ماهيت قدرت سياسی که اساس هر تحولی است سکوت ميکندحقوق بشر علم ميشود
  . بلکه در عمل داربست حکومت سلطنتی را پی ريزی ميکند، موجب انزجار عمومی است

 به استقلال ايران و تماميت ارضی ايران و هائيکه ، فراخوانمند بهمن آنرا طرد کرده است نکشدفراخوانهائيکه تمايز روشنی با نظام منفور سلطنت که انقلاب شکوه
 زحمتکش جامعه ايران تکيه نکند و از بدو امر دموکراسی مشکوک ، فراخوانهائيکه به اکثريتاشاره ای نداشته باشدنقش امپرياليسم و صهيونيسم بعنوان خطر بالقوه 

تکامل برسميت شناخته آنرا با نفی ديالکتيکی و نه نيهيليستی در جهت تاريخی ردهای انقلاب ايران را و، فراخوانی که نخواهد دستآا تبليغ کند امپرياليستی ر–ليبرال 
، فراخوانی  به آينده، فراخوانی که چشم به گذشته داشته باشد تادهد و جمهوری منفور جمهوری اسلامی را به يک جمهوری دموکراتيک مردمی بدل کرده و ارتقاء دهد

.  مردم ايران نيستنی است که در خدمت  فراخوا،، فراخوانی عقب ماندهفراخوانی جرج بوشی و رامز فلدی، ، فراخوانی سلطنت طلبیدر خدمت دشمنان مردم ايران
 هر فرد معتبری که شتابزده و ناخواسته به زير ،ضاء کنندو عجيب نيست که تونی بلر و جک استراوو و رامزفلد و کالين پاول و آريل شارون و فرح ديبا نيز آنرا ام

اين فراخوان سياه سلطنت طلبی امضاء بگذارد اعتبار خويش را از دست ميدهد و بايد از هم اکنون افشاء گردد تا نتواند در روند اوکرائينيزه کردن ايران در خدمت 
، فيلمسازان و نويسندگان و شاعرانی است که صد تا معلق زنده اند ، کارگرداناننقش پاره ای روشنفکرانمسخره تر از همه . امپرياليستها و سلطنت طلبان حنجره بدرد

اينها در تشويق مردم به اين خيانت ملی سينه سپر کرده اند و نمی فهمند که با اين کار به خود کشی سياسی دست زده اند و تا حنجره . و از هول حليم در ديگ افتاده اند
  .آنها با چند صله و درهم نمک گير دربار پهلوی شده اند و در ستايش شاه قلم ميزنند. رو رفته انددر لجن ف

سازی “ شخصيت“، با اين ما با اين نمونه های جمع آوری امضاء و هياهوهای امپرياليستی که نخست زمينه مسالمت آميز را برای خونريزی خشونت بار آماده ميکند
در شيلی با پيش انداختن زنان بورژوازی حامی پينوشه و  قابلمه ، در ويتنام.  بار نيست که به صورت موفق و يا ناموفق روبرو هستيم برای نخستينبی شخصيتها

يه حکومت  در ونزوئلا جنبش بورژواهای وابسته و همدستان امپرياليست عل،، يوگسلاوی سابق، آلمان شرقیدر رومانی، بدست که جنبش قاشق زنی راه انداخته بودند
اين .  و پاره ای ممالک ديگر روبرو بوده و هستيم، اوکرائين، در گرجستانتای خائنانه امپرياليست آمريکا را به حمايت مردم در هم کوبيددکه کو“ چاوس“ملی 

آنها در مبارزه با رقيب امپرياليستی و يا  کردن امپرياليستی با هدف استقرار تسلط امپرياليسم و روی کار آوردن مهره های خود فروخته “اوکرائينيزه“سياست 
ايون  “تجربه . اين سياست از مدتها قبل با برنامه ريزی طولانی همراه با کار دراز مدت تبليغاتی آماده ميشود. رژيمهای نامطلوب برای امپرياليستها صورت ميگيرد

و رئيس جمهور “ سيا“ عمال “احمد الشلبی“، “اياد علاوی“، در يوگسلاوی“ چيجنجي“ ، در رومانی که وی را سالها در لای پوست پياز نگهداشته بودند“ايلی يسکو
ساکا  “، که بيکباره يادش آمده بايد کت وشلوار و کراواتش را با لباس عربی عوض کند“غازی عجيل الياور“و دانشجوی سابق عراقی در آمريکا آمريکائی عراق 

  .   کوته فکری است که چشم خود را بر اين واقعيات ببنديم،در مقابل ماست.... ريکا در گرجستان و دانشجوی گرجی آموزش ديده و تبعه آم“شويلی
  :حال به تجربه فراموش شده ويتنام بنگريم

يک “ ن ديمنگوي“،  در پی اين اعلام خطر.“تشديد جنبش آزاديبخش ملی در هندوچين منافع امنيتی آمريکا را در خاور دور در معرض خطری جدی قرار ميدهد“
را در ويتنام اداره “ سيا“نيوجرسی بود و تحت نظر سرهنگ لانسديل آمريکائی يک گروه محلی “ ليک وود“ويتنامی تبعه آمريکا که از سالها پيش مقيم در شهر 

درست در همان .  ديکتاتوری را قبضه کرد، با فاصله کوتاهی اول به نخست وزيری و بعد به رياست جمهوری ويتنام رسيد و اندکی پس از آن تمام اختياراتميکرد
 خواند و توضيح داد “چرچيل آسيا“را “ نگودين ديم“ در سخنرانی معروفی در کنگره – شد  آمريکای که بعدا رئيس جمهور-، ليندن جانسون سناتور متنفذ کنگرهموقع

 اسناد محرمانه وزارت دفاع آمريکا   (.“يکجا در خود گرد آورده است، شجاعت آندريو جاکسن و کاردانی فرانکلين روزولت را تقوای جرج واشنگتن“که او 
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پرياليستها مجددا در شرايط تجربه ويتنام را ام. را ارتش آمريکا پس از شکستهای متناوب در ويتنام با يک کودتا سرنگون کرد و به قتل رسانيد“ آسياچرچيل “همين 
  .جغرافيای سياسی جهان بکار گرفته اند

که مظهر حافظه تاريخی طبقه کارگر ايران است ميتواند مبارزه کند و با کياست در رهبری ) توفان(با اين روش فقط حزب طبقه کارگر و در ايران حزب کار ايران
نزاع بر سر . ا تقويت حزب طبقه کارگر فرمان رهبری جنبشهای مردمی و نارضائی عمومی را به چنگ آوردبايد ب. مبارزه مردم آنها را به سر منزل مقصود برساند

اگر در اين مبارزه ضد انقلاب موفق به رهبری مبارزات مردم شود آنها را به بيراهه برده و مدت . کسب رهبری جنبشهای اعتراضی و در بسياری موارد برحق است
بايد طرح کودتای خزنده را با کياست و سازماندهی طبقه کارگر و زحمتکشان به عکس آن بدل کرد و بورژوازی همدست . ش ميدهداسارت مردم ما را افزاي

  .  نمونه ونزوئلا که بسيج مردمی را در مقابل دسيسه امپرياليستی قرار داد و جبهه ارتجاع را درهم شکست تجربه موفقی است. امپرياليسم را منفرد گردانيد
  
  ، دامن زدن به جدالهای مذهبی    ومبارزه با اسلام “ هانتيگتون “  ی“نبرد فرهنگها  “ئوری  ت
يک نظمی که مبتنی بر تمدن های جهانی باشد مطمئن ترين حافظ برای جلوگيری از جنگ جهانی . برخورد ميان تمدنها بزرگترين خطر برای صلح جهانی است“

  ).، نبرد فرهنگهانقل از کتاب هانتيگتون(.“است
، ، هندو، بودا با اسلاممبارزهذهنی سنگ “ رهنگهانبرد ف“پروفسور هانتيگتون استاد يهودی دانشگاه هاروارد آمريکا در چند سال پيش با انتشار کتابش در مورد 

جهان ) توفان-بخوانيد رويزيونيسم(نيسموی پيشگوئی کرد که پس از نبرد با کمو. کنفوسيوس که بنظر وی تمدنهای عقب افتاده و دشمنان تمدن غرب هستند را بنا نهاد
تئوری جنگ صليبی عليه اسلام . غرب بايد خود را برای نبرد با اسلام و ساير اديان که گويا در پی تهاجم فرهنگی به ارزشهای معتبر عمومی غربی هستند آماده کند

البته در پس هر کدام .  که آنرا در قالب تئوريهای خويش بيان داشت راندسخن“ ويژ گی عصر پس از جنگ سرد “وی از . برای نخستين بار از اين مرجع برخاست
، هندوستان که ميتوانستند احتمالا رقبای سختی برای امپرياليستهای غربی شوند اپنژ، از اين پرچمهای مذهبی که آقای هانتيگتون افراشته بود چهره های ممالک چين

د که بازار فروش عظيمی را از اندونزی تا اروپا و آفريقا در بر ميگرفت و بزرگترين منابع نفت و گاز جهان را در دنيای اسلام از آن جهت مطرح ميش. پنهان بود
، ساختن لولوئی از اسلام برای آنها طبيعتا کار امپرياليستها و بويژه امپرياليست ايجاد رعب نسبت به ممالک مسلمان در افکار عمومی مردم غرب. خود پنهان داشت

مهيا شده “ نبرد فرهنگها“با تئوری  ميکرد زيرا افکار عمومی از سالها قبل برای چنين روزهای اضطراری  و توجيه کا را برای سياست تهاجمی بعدی تسهيلآمري
ان سعودی و يا حتی در الجزاير و  اين لشگر کشی عليه اسلام زمانی صورت ميگرفت که امپرياليستها با مسلمانان بنيادگرای طالبان در افغانستان و يا در عربست.بود

امپرياليستهای اروپائی با تئوريهای هانتيگتون که برای توجيه سرکردگی آمريکا اختراع شده و زمينه . پاکستان بهترين مناسبات را داشتند و از آنها حمايت ميکردند
اين سياست  . را برحذر ميدارند از اينکه اسلام را الزاما با تروريسم برابر قرار دهندآنها همه . مهيا ميسازد موافق نيستندرا “ پيشگيرانهاقدامات “ذهنی پذيرش سياست 

آنها می . آنها به صراحت می گويند که مبارزه با تروريسم به مفهوم جنگ تمدنها نيست. نابخردانه صدها ميليون مسلمان جهان را عليه امپرياليستها برمی انگيزد
متحد آمريکا همواره در مبارزه با نيروهای انقلابی ِ واقعيت آن است که اين ممالک اسلامی . يسم ممالک اسلامی را نيز شرکت دهندخواهند در اين مبارزه عليه ترور
 از همين مبارزه با تروريسم نيز که حدود و ثغور آن روشن نيست وتعريفش به منويات ملوکانه جرج دبليو بوش وابسته است نيز. و آزاديبخش متحد آمريکا بوده اند

از همان نظر هر نهضت مقاومتی نهضت تروريستی . تروريست باشد يا نباشدواقعا ه ک، صرفنظر از ايناز نظر امپرياليسم هر مخالفی تروريست است. قماش است
، ای قربانی کردن آزادی در پای امنيتترغيب به جنگ صليبی گرچه که در ممالک متروپل افکار عمومی متوحش را بر. است زيرا به ديکته امپرياليسم تمکين نميکند

  اختناق و تجاوز و توسعه طلبی به خارج مهيا ميسازد ولی  اين خطر را دارد که سران ممالک اسلامی که “هموج“، تفتيش عقايد و گسترش نقض حقوق دموکراتيک
اين امر را . ر ممالکشان به انزوا بکشاند و در خطر سقوط قرار دهدهم مورد نفرت مردم هستند و هم دست حمايت امپرياليستها از پشتشان برداشته ميشود را د

اروپائيها بهتر درک کرده اند و عليرغم اينکه تروريسم را بهانه قرار داده تا بخشا حقوق دموکراتيک را در ممالک متروپل نقض کرده سيستم پليسی حاکم کرده و 
، همراه با تبليغات نابجا باعث تقويت نادرست و شتاب آلود، گوشزد ميکنند که مبارزه  لابی و کارگری بدهنداختيار را به سازمانهای امنيتی برای سرکوب جنبش انق

اين اختلاف را در برخورد اروپائيها با  .  منظور دارندتروريسم است که الزاما عمليات تروريستی را فقط منظور نظر نداشته بلکه جنبشهای مقاومت مردمی را نيز 
در عراق پس از حمله آمريکا و اشغال ) توفان-بخوانيد نهضت مقاومت ضد استعماری مردم عراق(“تروريسم“در مسئله عراق ميبينيم که با پيشگوئی آلمان آمريکائيها 

      .شده استنيز تقويت خاک اين کشور نه تنها برطرف نشده بلکه 
 بر ميگردد و نه اينکه آنها اساسا مذهب را افيون توده ها دانسته و هرگز حاضر نيستند برای فريب قهر و آشتی امپرياليستها نسبت به اسلام به مصالح آنی و آتی آنها

تجربه تجاوز به عراق و رسالت پيامبر خود ناميده ی بنام جرج بوش تا در دفاع از مسيحيت و برپائی يک جنگ صليبی تمام عيار  . مردم از اسلحه مذهب سود جويند
امپرياليستها هرگز از اينکه در عربستان سعودی دست و گردن ميزدند و ميزنند و حقوق بشر را . ئوليت کند بهترين نمونه اين رياکاری استعليه مسلمانان قبول مس

آنها از اينکه پاکستان . د  بودند  و هستند نگرانی وجدانی نداشته ان“انقلابی و مترقی“رعايت نميکردند و نميکنند و منصفانه بنگريم رژيم ملاهای ايران در مقابل آنها 
 تاسيس نموده و قوانين اسلامی را اجراء ميکرد و زير بغل بنيادگرايان طالبان را گرفته “نجس هنديهای“ را در مقابل “پاکی“حکومت مذهبی ايجاد کرده بود و کشور 

ای اندونزی يک ميليون کمونيست را به قتل رساندند و اجساد آنها را به با ياری همين مسلمانان مرتجع حزب اللهی بود که در کودت، بود هرگز احساس ناراحتی نکردند
، عقب مانده بودند ظاهرا در درجه چندم اهميت قرار داشت و تهديدی برای تمدن غرب به ، ضد بشری، ضد انقلابیاينکه اين رژيمها مرتجع. رودخانه ها افکندند

اين اسلام هرگز . ن اسلام بود که همواره ابزار مبارزه امپرياليسم عليه کمونيسم و طبقه کارگر محسوب ميشدهمي. حساب نيامده و خطر تهاجم فرهنگی هرگز نداشتند
اسلام زمانی برای امپرياليستها خطرناک شد که تاريخ مصرف آن در مبارزه با کمونيسم و نيروهای . ، يار و ياور امپرياليسم بودبرای امپرياليسم خطرناک نبود

و مزاحمت بود “ سرخر“ديگر اسلام . حال ديگر به نيروی اسلامی نيازی نبود. ارزه با رقيب سوسيال امپرياليستی خويش اتحاد شوروی به پايان رسيدانقلابی در مب
  .  و بايد تکليفش روشن ميشدايجاد ميکرد

مضمون .  ماهيت آن و تقابلش با تمدن و علم و حقوق بشر نيستاين تجارب نشان ميدهد که مضمون نزاع کنونی  که از آن سخن ميرانيم بر سر اساس مذهب اسلام و
 اسلام در قاموس امپرياليسم  خوب است اگر در خدمت اهداف امپرياليستها .ميان تجدد و سنت نميباشد تضادو به پندار مشتی گمراه و متوهم ، اين مبارزه مذهبی نيست

ترقی به کار رود و اسلام بد است اگر وسيله ای برای اخلال در کار سياست و برنامه امپرياليستها و بعنوان برای به بند کشيدن ملل و کشتار کمونيستها و نيروهای م
، تسخير آنوقت اين اسلام تروريست است و بار تهاجم فرهنگی عقب مانده داشته و هدفش نابودی غرب. وسيله يا پوسته ای برای مبارزه با آنها مورد استفاده قرار گيرد

. باين ترتيب پيروزی اسلام پايان تاريخ است.  ، ضد تمدن و آدمخوار است، ضد مدنيت ضد زن. شيوه زندگی آمريکائی و يا غربی استريشه کن کردن جهان و 
شه تبليغات جنگ صليبی ري. آنوقت اسناد ومدارک و فيلمهای اين ددمنشی اجازه مييابند از آرشيوهای ده سال پيش بيرون بيايند و به افکار عمومی نشان داده شوند

، برای جهانی کردن جنايات امپرياليستی و قلع و قمع ايجاد فضای رعب و وحشت برای زائيدن دنيائی از خون و دهشت بی پايان. جرج بوش در همين نهفته است
  .جهان

حتی امروز نيز .  از جانب امپرياليستها قابل کنترل نيستپس ماهيت نزاع که هم اکنون در گرفته است بر سر نفس اسلام نيست بر سر آن است که ديگر اين اسلام
  . پيچيدگی برخورد به مقاومتهائی که پوسته اسلامی و پايه توده ای دارند نيز از همين جاست.مورد احترام آمريکائيهاست“ خوب“اسلام 

فرق است ميان آن حرکت ارتجاعی اسلامی در الجزاير . اط صورت گيرددر اين جاست که برخورد به حرکتهائی که در زير پوسته اسلامی هستند بايد با دقت و احتي
که با اکثريت خويش در يک انتخابات دموکراتيک قصد دارد قدرت سياسی را به کف آورد و فاجعه بيافريند با آن جنبش اسلامی که بطور مسلح برای اخراج 

ولی اسلحه کشی بر روی بخشی ازجنبش  .  نخست را بايد دولت الجزاير با تمام قدرت سرکوب کندحرکت. صهيونيستها و يا امپرياليستها از کشورشان مبارزه ميکنند
، همدستی با امپرياليست و يا در لبنان با اشغال کشورشان توسط اسرائيل مبارزه کنند، مقاومت که حتی اگر با پوسته اسلامی در عراق عليه دشمنان بشريت بجنگد

 اين است که کمونيستها .سياهترين حکومتهای جهان است و به عراق رفته تا  مردم اين کشور را به فقر و فلاکت بکشاند و غارت کندآمريکاست که بزرگترين مدافع 
ص  کمونيستها بايد ماهيت نبردی را که در عراق در گرفته است مشخ. مجاز نيستند بدون برخورد مشخص به شرايط مشخص به احکام کلی در اين زمينه متوسل شوند

خواسته مردم . اين نبرد نبردی ضد استعماری و عليه امپرياليستهای آدمخوار و متجاوز و ضد بشر و ضد تمدن است که برای غارت عراق به منطقه آمده اند. کنند
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 را بدريا ريخت بلکه بايد همدستان اين نه تنها بايد استعمارگران. عراق که خواهان خروج بی قيدو شرط استعمارگران است يک خواسته عادلانه و قابل پشتيبانی است
کمونيستها بايد در اين متن مبارزه کنند و تلاش کنند که رهبری مبارزه پيگير ضد امپرياليستی را به کف      . نيروهای استعماری را در عراق بشدت مجازات کرد

همدستی خائنانه با امپرياليستها و “ مبارزه با اسلام سياسی“و يا “ تمدن“و يا “ مدنيت“هر نوع همکاری با امپرياليستها و حکومت دست نشانده آنها با دستآويز . آورند
  . و عملا زمينه محول کردن رهبری جنبش را به متعصبين مذهبی فراهم مياوردسياستی ضد کمونيستی و ارتجاعی است

مذهب همواره در تاريخ مبارزه طبقاتی در . م را افيون توده ها ميدانندکمونيستها مذهب را و نه تنها مذهب اسلا. روش کمونيستها در برخورد به مذهب روشن است
ولی آيا هر حرکت مذهبی در تمام سير تاريخ و در تمام موارد چنين نقشی را ايفاء کرده است؟ . عصر جديد وظيفه خلع سلاح روحی زحمتکشان را بعهده داشته است

   از زمان ومکان انجام داد؟مگر ميشود ارزيابيها را در خارج. مسلما چنين نيست
.  و انشعاب از مذهب رسمی به مبارزه با نيروهای اشغالگر و غارتگر و ظالم پرداختند“الحاد“در ميهن ما ايران در گذشته جنبشهای ايرانی ضد قوم تازی با پرچم 

رچمهای ايدئولوژيکی بودند که در تحت لوای دين جديد تيشه به ريشه ، بابيه همه وهمه پ، شيعيان، پيروان خرم ديناندکيانز، پيروان پاک دينی مپيروان دين مانی
پاپ های کليسا . می داد و حضور خويش را توجيه ميکردعيت رو، ظلم و بيدادگری خويش را مش، غارت، تسلطافکاری ميزدند که مذهب رسمی با اتکاء به آن اشغال

اين شرايط می طلبيد که طبقه محکوم نيز با پرچم . ه فکری مذهب برای ادامه تسلط خويش استفاده ميکردنددر اروپا و خلفا اسلام در ممالک زير سلطه  اسلام از حرب
. شکل مبارزه اين جنبشها مذهبی بود و از نظر تاريخی جز اين نيز نميتوانست باشد.  اساس ايدئولوژيک اسارت خويش را آماج حمله قرار دهد،تجديد نظر در مذهب
  . اشی از سفاهت است ن،در قرنها پيش در آغاز پيدايش فئوداليسم شعارهای سوسياليستی بدهدتصور اينکه جنبشی 

ما همواره گفته وميگوئيم که وظيفه ما ارزيابی . امروز  شايد بتوان در جهانی که ما را در برگرفته است به اين واقعيت تاريخی اشاره کرد و از روح آن آموخت
  . گفته به چه معناستاين . مشخص از شرايط مشخص است

گفته ميگردد که مذهب اسلام در ممالک مسلمان رو به رشد است و چنانچه انتخابات آزاد در اين کشورها برگذار شود در اکثر قريب باتفاق آنها حکومتهای  مذهبی 
.   سر راه سياستهای خويش ميبيند کمر به نابودی آنها بسته استو از آنجا که بنيادگرايان مذهبی بشدت ضد غربی اند و آمريکا آنها را مانع مهمی بر. پيروز ميشوند

   .، دشمنی با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی وحقوق دموکراتيک و مدنيت متهم ميشوندبنيادگرايان مذهبی به تروريسم و عقب ماندگی و زن ستيزی
بيش متعصب و يا کمتر متعصب اسلامی را در بر ميگيرند بی پايه نيست و نميتوان آنها را البته اين اتهامات به بنيادگرايان مذهبی که جمع وسيعی از جنبشهای کم و 

ما کمونيستها در برخورد به پديده ها آنها را ديالکتيکی در روند تاريخی تکاملشان . ولی کمونيستها در تحليلهای خويش نبايد فقط به اين جنبه ها توجه کنند. ناديده گرفت
آيا ميتوان با اين دستآويز اشغال و غارت ممالک اسلامی را توجيه . ميدهيم تغييراتشان را در نظر ميگيريم  تا تصوير درستی از آنها به کف آوريممورد ارزيابی قرار 

  ، حتی جهان غير مسلمان نيست؟کرد؟ آيا اين تائيد تاريخ خونبار استعمار در سراسر جهان
زمانيکه هنوز از شکست . که پايه های اساسی آنها را نه طبقات حاکم بلکه طبقات محکوم و تحت ستم تشکيل ميدهنديک نگاه به اين جنبشهای اسلامی نشان ميدهد 

سوسياليسم و خيانت رويزيونيستها سخنی در ميان نبود احزاب انقلابی و کمونيستی قادر شده بودند رهبری مبارزه زحمتکشان را به کف آورند و آنها را عليه طبقات 
سوسياليسم توانسته بود . احزاب کمونيستی مانع ميشدند که مذهب به عنوان حربه خلع سلاح روحی زحمتکشان به کار گرفته شود. رتجع متشکل و بسيج کنندحاکمه م

هائی آنها منجر ميشود نامش دنيای ، دنيائی که به رآن پرچم ارزشمند ايدئولوژيک را برافرازد و به زحمتکشان نشان دهد که دنيائی که آنها بايد برای آن مبارزه کنند
 مذهب و سوسياليسم را مخلوط ،کار به جائی رسيده بود که بسياری از مذهبيون نيز با پذيرش ضرورت زمان و اعتبار و محبوبيت جهانی سوسياليسم. سوسياليسم است

ر ايران و کشيشهای مدافع تئوری رهائی در آمريکای جنوبی از اين قبيل  د“سازمان مجاهدين خلق“کرده و از آن معجونی برای رهائی ستمديده گان ميساختند نمونه 
واژه مارکسيستهای اسلامی از . آنها ناچار بودند برای اينکه در ميان زحمتکشان منفرد نشوند راه نجاتی برای مذهب بجويند و يک ديد التقاطی را اختراع کنند. اند

 آرمان و ايده آل سوسياليسم مشعل فروزان راه آينده زحمتکشان بود و به آنها نيرو وقدرت ميبخشيد و به آينده اميدوار اين وضعيت تا زمانيکه. همين جا منشاء ميگيرد
با خيانت رويزيونيستها به کمونيسم و همدستی آنها با امپرياليسم و با فرو پاشی کانون دروغين زحمتکشان در امپراتوری سوسيال .  همچنان برقرار بود،ميساخت

، اين  اين دنيای آرمانی و ايده آل،پرياليستی شوروی برای کسانيکه اين دنيای دروغين رويزيونيستی را سوسياليسم می پنداشتند که تعدادشان در جهان کم نبودام
، ملتهای زير سلطه بيکباره زحمتکشان. ، اين جامعه آرمانی قابل دسترسی از دنيای واقعيت خارج شد و به افسانه ها پيوست که هرگز قابل دسترسی نخواهد بودرنماود

با شکست وحتی  در حالی که ستم طبقاتی و ملی نه تنها بر جای خود باقی بود . و به ياس و سرخورده گی دچار شدندء نيرو و الهام خويش را از دست دادندشاسر من
، ستم و استثمار را تشديد  دشمنان آنها جری تر شده و بی شرمانه تر عمل ميکنندآنها شاهد بودند که. ه بود و آنها آنرا روزانه حس ميکردندکمونيسم تشديد نيز شد

ی آن دنيا ءالطبيعه  آنوقت بود که زمينه ذهنی که از دنيای واقعی فانی به دنيای موهوم باقی پناه ببرند و سرچشمه نيرو و الهام خويش را از نيروهای ماورا.ميکنند
به پشت کردن به اين دنيای فانی و بنای کاخ ، به عدالت بنيادی، دموکراسی قبيله ای مذهببازگشت به که در آنان “ الحاد مذهبی“ اينجا بود که. طلب کنند آماده شد

هب  مذ.ء نياز دارند، هر لغزشی آنها را بيشتر متقاعد ساخت که بيک ذهنيت نوين قابل اتکا، هر سرخوردگیآرزوهايشان در دنيای باقی تجلی ميکرد قدرت گرفت
،  کوخ نشينان به اين جنبش ، از همه جا رانده شده هافقرا و بی چيزان، ، بازنده گانگانه ، سرخوردسيلی از پابرهنه گان. ء بودبرای آنها اين داربست قابل اتکا
در ذم سوسياليسم کتابها سياه کردند به ده بودند ، در کنار آنها سيلی از روشنفکران مايوس که دورنمای خويش را در مبارزه از دست داپيوستند و آماده فداکاری شدند

جديدی در يک شرايط اجتماعی “ لحدينم“به اسلحه مذهب روی آوردند و انديشمندان مذهبی و همدستی با ليبراليسم نوين بورژوازی و امپرياليسم پرداختند و پاره ای 
باين جهت است که در برخورد به حرکتهای توده ای اسلامی نميتوان فقط به ديدن . مقصرندهر دو اين قشر از روشنفکران در پيدايش چنين شرايطی . نوين گرديدند

، آنها را از شرايط  و ترکيب طبقاتی و شرايط پيدايش و تحول تاريخی آنها را از نظر فروگذارد، عملکردنهاء کرد و خواستها و شعارهای آپوسته اسلامی آن اکتفا
نميتوان  باين مهم بی توجه بود که .  و باصطلاح همه را بيک چوب بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص راندفضل نمودزمان و مکان منتزع کرد و اظهار 

هيچ . داوطلبان عمليات انتحاری فلسطينيها خود قربانی شرايط غير انسانی و جنايتکارانه ای هستند که صهيونيستهای اسرائيلی و امپرياليستها برايشان فراهم آورده اند
انسانی از کشتن خودش مسرور نيست ولی بايد ديد چه شرايط غير انسانی و ددمنشانه ای به وی تحميل شده است که وی حاضر است از پر ارزشترين دارائيش 

لکه در افغانستان و عراق وقتی زندگيش همه ارزشهای زندگی کردن را از دست بدهد و صهيونيسم وامپرياليسم چنين محيطی را و نه تنها در فلسطين ب، صرفنظر کند
راهی برای آنها نميماند تا با انتحار خود ضربه ای جانانه به دشمنان بشريت وارد ، به مردم تحميل کنند که راهی برای آنها جز توسل به آخرين وسيله نجات نگذارند

ن ترورهای امپرياليستی و دولتی در مذهب اسلام نيست گرچه که ميتواند پرده ريشه اقدامات اين قربانيا. جنايت کاران واقعی امپرياليستها و صهيونيستها هستند. آورند
، ستمها و چپاولها ادامه دارد جنبشهای اسلامی از هر ، غارتگريها، ريشه اين اقدامات در بيعداليتهای اجتماعی است و تا زمانيکه اين بيعدالتيهاذهنی توجيهات آنها باشد

 اين جنبشها در ممالک غير اسلامی مسلما رنگ ديگر و چه بسا .دارندو جذب توده های مردم را  ءبش قدرتمند کمونيستی امکان بقادر شرايط فقدان جن که باشند رنگ
ليغاتی هر کس که اين تحليل مارکسيستی را نفهمد به بلندگوی تب. اينجا سخن بر سر علت ومعلول است و نه بافتهای تبليغاتی بی پايه ذهنی. رفرميستی بخود بگيرند

کمونيستها در تحليلهای خويش بايد ريشه مسايل را بيابند و  ماهيت حرکت آنها را صرف نظر از گزينش شکل مبارزه . صهيونيسم و امپرياليسم بدل خواهد شد
ند مسلما قربانی عمليات انتحاری اگر صهيونيستهای اسرائيلی مناطق اشغالی فلسيطين را ترک کن. در اين جا سخن بر سر رابطه علت و معلول است. تشخيص دهند

اين صهيونيسم و امپرياليسم است که با ايدئولوژی ضد بشری خويش و برای تامين حداکثر سود و غارت جهان مردمان خويش را بدون واهمه . فلسطينيها نخواهند شد
سر جهان به رهبری اين دشمنان بشريت گواه ماهيت ايدئولوژی ضد دو جنگ جهانی و صدها جنگ منطقه ای در سرا. قربانی ميکند و از آنها گوشت دم توپ ميسازد

، چپاولگريها و استبداد امپرياليستها و صهيونيستها با موذيگری ريشه عمليات انتحاری را به اسلام منتسب ميکنند تا بر جنايات و بيعدالتيها. بشری و درندگی آنهاست
، فداکاری و از جانگذشتگی خلقها که برای رهائی خويش از يوغ سبعانه استعمار  مملو از عمليات انتحاری است، حال آنکه تاريخوحشيانه خود پرده استتاری بکشند

ما کمونيستها مبارزه با مذهب را از . در اين جا سخن بر سر يک مبارزه ايدئولوژيک است. ، امری که کوچکترين ربطی هم به اسلام نداشته استمبارزه کرده اند
  .جدا نميسازيم چون گزينش روش نادرست مبارزه ما را به نتايج عکس ميرساند و شاديبخش دشمن استمبارزه طبقاتی 

آنها ميگويند چون مثلا اکثريت خلقی به بنيادگرايان مذهبی رای ميدهد قتل عام آنها توسط امپرياليستها و . فاشيستها با تحليل مشخص از شرايط مشخص کاری ندارند
 و فقط شکل مذهبی يک مبارزه را برای ، به تحليل طبقاتی کاری ندارندفاشيستها به مبارزه طبقاتی.  و عملی مترقی است، مجاز استلی ندارداشکا“ متمدن“نيروهای 

شه اين تفکر ري.  آدمخوار تشکيل ميدهد“اسلام سياسی“ با “متمدن“برای آنها سيمای سياسی جهان کنونی را مبارزه آمريکای . توجيه سلاخی آنها کافی ميدانند



 5

گويا . ، دموکرات و آزاديخواه ميداند که برای همه دموکراسی و آزادی و ثروت به ارمغان ميآورد، متمدنارتجاعی در اين است که امپرياليسم را ماهيتا مترقی
 امپرياليسم بشر .ه در اين ممالک بر سر کار آورد، قصد ندارد منابع اوليه آنها را غارت کند و رژيمهای دست نشاندامپرياليسم چشم به تماميت ارضی ممالک ندارد

، اقتصاد آنها را تقويت کند اين ممالک را توسعه به همه درس دموکراسی بدهد. دوست است و ميخواهد با لشگر کشی و مايه گذاشتن از جيبش دنيا را بهشت برين کند
 را “اين حقايق روشن“ امپرياليسم فرشته است و مخالفين امپرياليسم مشتی سفيه هستند که تا کنون  در ماهيت اين تئوريها.دهد تا حتی از امپرياليستها نيز سبقت بگيرند

. نفهميده اند و نسبت به اين همه مهربانی و الطاف بی پايان امپرياليسم ناشکری ميکنند و به امپرياليستهای دلسوز و بشر دوست بی احترامی کرده توهين رواميدارند
  .تفاده از مقوله امپرياليسم و صهيونيسم را ممنوع اعلام ميکنندباين جهت آنها اس

کمونيستها بر اين نظرند که مثلا اگر مبارزه آزاديبخش مردم عراق پوسته مذهبی نيز بخود بگيرد در ماهيت استقلال طلبانه اين جنبش که ضربه کاری به امپرياليسم 
مسلما فرق است . جهانی اهميت استراتژيک دارد تاثيری ندارد و اين اقدام مردم عراق يک اقدام انقلابی استوارد کرده وی را از منطقه بيرون ميکند و در مقياس 

 توسط آمريکائيها در يک کشور اشغالی سينه ميزنند و مردم را فريب ميدهند “انتخابات آزاد“ميان آن رهبران مذهبی که اشغال عراق را تائيد کرده و برای برگزاری 
 عمامه همدست امپرياليسم هستند و آن رهبران مذهبی که اسلحه بدست بر عليه اشغالگران و متجاوزين استعمارگر ميرزمند و خواهان تعيين سرنوشت و با يک من

  .  ندآن مراجع مذهبی که در مورد قتل عام مردم فلوجه سکوت کرده اند ننگ تاريخ عراق هستند ولی در واقع مسلمان. کشورشان بدست خودشان هستند
روشن است که اين وظيفه نيروهای کمونيستی و انقلابی است که  با پرچم خويش به ميدان آمده و رهبری  مبارزه آزاديخواهانه خلق عراق را بعهده گيرند و مانع شوند 

ياليستی به کشوری مفروض به صرف اينکه مردم اين هيچ نيروی انقلابی نميتواند بر غارت و تجاوز امپر. که جنبش استقلال طلبانه مردم عراق به بيراهه کشيده شود
مبارزه در عراق مبارزه مذهبی نيست مبارزه ای ماهيتا آزاديبخش و استقلال طلبانه و ضد . کشور نوع خاصی از مذهب را برای خويش برگزيده اند صحه بگذارند

 امپرياليسم و صهيونيسم از ممالک تحت سلطه اشغالگران استفاده از هرگونه وسيله برای طرد. اين نکات است که در تحليل بايد برجستگی پيدا کند. استعماری است
 ادامه . ...خلقهای جهان حق دارند گور اين دشمنان وهمدستان داخلی آنها را به عميقترين وجه ممکن بکنند. ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن مشروع و قابل فهم است

  .    دارد
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